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اندیشکدهها

شکل گیری نظم جدید 
منطقه ای 

اخیراً واشنگتن پست در گزارشی تاکید کرد که حملات 
رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران نه تنها راهبرد انزوای 
تهران را به شکســت کشــاند، بلکه دیدگاه کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس نسبت به تهدیدات منطقه ای را نیز 
تغییر داد و رژیم صهیونیســتی را به عنوان نیروی اصلی 
ثبــات زدای منطقه معرفــی کرد. ایران بــا تعمیق روابط 
دیپلماتیک با کشــورهای خلیــج فارس و درخواســت 
حمایــت آن هــا از مذاکــرات بــدون مداخلــه نظامی، 
می تواند جایگاه خود را در منطقه تقویت کند و از انزوای 
بیشتر صهیونیســت ها بهره ببرد. این تحولات می تواند 
نشان دهنده شکل گیری یک نظم جدید منطقه ای باشد 
کــه در آن، همکاری هــای ایران با کشــورهای عربی  به 
کاهش تنش ها و تقویت ثبات کمک خواهد کرد. جنگ 
۱۲ روزه که با حملات متجاوزانه رژیم صهیونیســتی در 
۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و مداخله مستقیم آمریکا در دوم تیرماه 
علیه تأسیسات هسته ای ایران همراه بود، نقطه عطفی 
در سیاست کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد 
کرد و برخلاف انتظار اولیه تل آویو و واشنگتن، دولت های 
عربی، به ویژه اعضای شــورای همــکاری خلیج فارس، 
نه تنهــا از حملات رژیم صهیونیســتی و آمریکا حمایت 
نکردند، بلکــه به طور قاطع آن ها را محکــوم کردند.این 
محکومیت در دو کنفرانس کلیدی، مشتمل بر کنفرانس 
وزرای خارجه کشــورهای عربی و نشست وزرای خارجه 
ســازمان همکاری اسلامی به وضوح دیده شد که در هر 
دو نشست، در بیانیه هایی که در اوج درگیری ها منتشر 
شــدند، رژیم صهیونیســتی به دلیل نقــض حاکمیت 
کشــورها و بی ثباتی منطقه مورد ســرزنش قرار گرفت.
ایــن موضع گیری ورود به یک دیپلماســی نوین عربی و 
نشــانه ای از تغییر پارادایم در دیدگاه کشــورهای خلیج 
فارس نسبت به ایران و رژیم صهیونیستی است. چراکه 
این کشورها که زمانی ایران را بزرگ ترین تهدید منطقه ای 
می دیدند، اکنون رژیم صهیونیســتی را به عنوان عامل 
اصلی بی ثباتی شناسایی کرده اند. این تغییر، که از زمان 
دولــت اول دونالد ترامپ و پس از توافقات عادی ســازی 
روابط )پیمان ابراهیم( آغاز شده بود، با اقدامات نظامی 
اخیر صهیونیست ها در غزه، لبنان، سوریه، و ایران شدت 
گرفت.حملات موشکی به پایگاه هوایی العدید در قطر، 
در پاســخ به تجاوز آمریکا به تأسیســات هسته ای ایران، 
اگرچه خسارتی به قطر وارد نکرد، اما واکنش کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس را برانگیخت. با وجــود آنکه این 
کشــورها، به ویژه قطر، امارات و عربستان سعودی، ذیل 
صدور بیانیه هایی، اقدامات صورت گرفته را مغایر با امنیت 
و ثبات منطقه دانســتند و به ویژه، امارات نگرانی شدید 
خود را از تأثیر این حملات بر صلح منطقه ای ابراز کرد، اما 
دیپلماسی دقیق و هوشمندانه ایران مانع از ایجاد بحران 
در روابــط تهران با کشــورهای عربی شد.سوءاســتفاده 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی از پایگاه هــای نظامی و 
حاکمیت سرزمینی کشورهای منطقه، برای این کشورها 
عمیقاً نگران کننده بوده است، زیرا نه تنها حاکمیت ملی 
این کشــورها را نقض کرد، بلکه آن ها را در معرض خطر 
قرار داد.ایــران در عملیات خود علیه پایــگاه العدید، با 
احترام به اســتقلال قطر، پیام روشــنی به آمریکا ارسال 
کرد. اما این اقدام برای کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
نیز پیامی جداگانه داشــت که هرگونه درگیری در آینده 
می توانــد پایگاه های آمریکایی در منطقــه را هدف قرار 
دهد. روابط ایران با کشورهای خلیج فارس، به ویژه قطر، 
امارات و عربستان سعودی، پیش از جنگ در مسیر بهبود 
قرار داشت و این روند در جریان درگیری ها با دیپلماسی 
دقیق، به موقع و هوشــمندانه تقویت شــد.تماس های 
تلفنی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران با محمدبن 
سلمان، ولیعهد عربستان، شیخ تمیم، امیر قطر و شیخ 
زاید، امیر امارات و نیز گفت وگوهای عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه و مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت 
خارجه با همتایان عربی خود بعد از حمله به پایگاه العدید 
نشان داد که همه این تماس ها بر امنیت منطقه ای و عدم 
مداخله در امور کشورهای خلیج فارس تأکید داشتند و 
از سوی این کشورها با اســتقبال مواجه شدند. به ویژه، 
از ســوی قطر که نقش کلیدی به عنــوان میانجی برای 
کاهــش تنش ها ایفا کرد و روابط نزدیک خــود با ایران را 
تحکیم نمود. حالا وزیر خارجه باید یک سفر به کشورهای 
عربــی منطقه را در دســتور کار قرار دهد، چرا که ســفر 
وی به کشورهای خلیج فارس می تواند گامی مهم برای 
ترمیم و تقویت این روابط بعد از حمله به العدید باشد.این 
کشورها، با درک اهمیت ثبات منطقه ای، آماده همکاری 
با ایران برای جلوگیری از تشدید درگیری ها هستند.« این 
تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا همچنین به »ظرفیت 
کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس برای کمک به از 
سرگیری احتمالی مذاکراتی سازنده و از موضع برابر بین 
تهران و واشنگتن اشاره دارد که می تواند به تقویت صلح و 

ثبات کل منطقه منجر شود.
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خودشیفتهبیمیراث
چرا ترامپ تا به این اندازه دل نگران قضاوت آیندگان است؟

زمانــی نه چندان دور، ما در یکــی از صلح آمیزترین دوران تاریخ مدرن 
زندگــی می کردیم. بر اســاس آمار و ارقام »برنامــه داده های منازعات 
اوپسالا«، سال ۲۰۰۵ کمترین تعداد مرگ ومیر ثبت شده در منازعات 
مســلحانه را از زمان جنگ جهانی دوم به خود اختصاص داد. اما چه 
زود ورق برگشت! »موسسه تحقیقات صلح اسلو« گزارش می دهد که 
سال گذشته، ۶۱ »منازعه دولتی« وجود داشته که بیشترین میزان از 
سال ۱۹۴۶ محسوب می شود. حالا درگیری اسرائیل و ایران را هم به 

این فهرست اضافه کنید. چرا این همه جنگ وجود دارد؟
تنهــا چیزی که بدتر از یک نیروی پلیس مغرض و بی رحم اســت، 
نبــود یک نیروی پلیس اســت. جهان در این قرن، شــاهد این تغییر 
شگرف بود. دهه ۱۹۹۰، اوج فعالیت دو »پلیس جهانی« یعنی ایالات 
متحده و سازمان ملل بود. پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، 
قطعنامه سازمان ملل به کشــورهای عضو اجازه داد تا ارتش صدام را 

از کویــت بیرون کنند. در آن دهه، پلیس آمریکایی در سراســر جهان 
گشت زنی می کرد و به دنبال انحصار تقریباً کامل خشونت بین المللی 
بــود. »جامعــه بین الملــل« )به معنــای آمریــکا و دوســتانش( تنها 
جنگ های داخلی را در مناطق قابل مهار تحمل می کرد: ســومالی، 

رواندا، یوگسلاوی.
هنجارهای صلح آمیز در اواخر دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید، زمانی 
که برخی معاهدات مین های زمینی، تسلیحات شیمیایی و میکروبی را 
ممنوع کردند و دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نمودند. اما پس از آن، 
حمله آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰۳ هر دو پلیس را فلج کرد: سازمان 
ملــل را، زیرا آمریکا بدون رضایت آن عمل کرد، و بعدها، خود آمریکا را، 
پس از اینکه آن جنگ فاجعه بار تابوی ماندگاری را در داخل کشــور در 
مورد اعزام نیرو به خارج از کشور ایجاد کرد. به مرور و با اوج گیری دوباره 

چین و روسیه، »جامعه بین الملل« به تدریج از هم پاشید.
بی قانونی جهان در اوت ۲۰۱۳ آشــکار شد، زمانی که باراک اوباما 
هشــدار داده بود کــه حملات شــیمیایی »خط قرمز« او در ســوریه 
خواهــد بــود. اما او هچ اقدامــی نکرد؛ بدین ترتیب، ایــن واقعیت بر 
همگان معلوم شد که پلیس آمریکایی بازنشسته شده است. در ادامه، 

ولادیمیر پوتین به گرجستان و سپس به اوکراین حمله کرد.

دولت های یاغی و پیامدهای جهانی �
کشــورها به یاغی تبدیل شدند، غیرنظامیان را ســلاخی کردند، اما 
تقریبــاً هیچ بهایی نپرداختند. تصور کنیــد اگر یک »جامعه بین الملل« 
واقعی وجود داشت و اسد یا پوتین، یا جورج بوش پسر را به خاطر »جنگ 
جهانی علیه تروریسم«، یا محمدبن ســلمان را به خاطر جنگ در یمن، 
یا پل کاگامه رئیس جمهور فعلی رواندا را به خاطر تبدیل شــدن به پوتین 
آفریقای مرکزی، یا اسرائیل را به خاطر نابودی غزه و آپارتاید کرانه باختری 
مجــازات می کرد، همانطور کــه عراق را در ســال ۱۹۹۰ مجازات کردند. 
شورای امنیت سازمان ملل عملًا در جنگ های هند و پاکستان، اوکراین 
و غزه ساکت نشسته است. استیون اورتز، مدیر موسسه مطالعات امنیتی 
اتحادیه اروپا، می گوید: »هنجار عدم اســتفاده از خشــونت برای حل و 
فصل درگیری های سیاســی عملًا از بین رفته و به پدیده ای مسری بدل 

دنیایبیقانون
چرا جنگ ها رو به افزایش است؟

ستوننویسفایننشالتایمز
سایمون کوپر

رؤســای جمهور ایالات متحده، افرادی خودشیفته هستند؛ خب! 
طبیعی اســت، اگر چنین نبودند، شانس شــان برای ورود به دفتر 
بیضی شکل اندک بود و مشــتاقند که پس از ترک قدرت، نام شان 
به نیکی یاد شــود. برخی از آن ها، نظیر جورج واشــنگتن، آبراهام 
لینکلــن و فرانکلیــن دی. روزولــت، نه تنها به دلیــل ویژگی های 
استثنایی شان، بلکه به دلیل غلبه بر شرایط چالش برانگیز و رهبری 
فوق العاده ای که از خود نشان دادند، جایگاهی والا در تاریخ دارند 
اما رؤســای جمهوری کــه در دوران عادی تــر حکومت می کنند یا 
اقدامات شــان با شکست های آشــکار همراه بوده، تنها می توانند 
امیدوار باشند که در انتهای فهرست های رتبه بندی رؤسای جمهور 

از بهترین تا بدترین قرار نگیرند.
وسواس دونالد ترامپ به جایگاه خود در تاریخ، همانند بسیاری 
از جنبه های دیگر شخصیت او، شگفت آور است. هیچ رئیس جمهور 
دیگــری، دوران تصدی خــود را تا این حد آشــکارا به خودمحوری 
اختصاص نــداده و در آرزویش برای به یادمانــدن به عنوان یکی از 
بزرگترین رؤســای جمهور آمریکا، تا این حد شفاف و بی پرده عمل 
نکرده اســت. طرفه آنکه او معتقد اســت که این افتخار را از پیش 

کسب کرده است.

نشانه های جاه طلبی ترامپ �
نشــانه های تمایل ترامپ به افتخار شخصی در هر سو مشهود 
است. در دوره اول ریاست جمهوری، او به خبرنگاران گفت که تأخیر 
در انتصاب پست های کلیدی بی اهمیت است، زیرا او »تنها کسی« 
بود که اهمیت داشــت او بارها برای دریافت جایزه صلح نوبل ابراز 
تمایل کرده، جایزه ای که تا حدی به آن حســادت می کند، چراکه 
بــاراک اوباما، آن را دریافت کرده بــود. در طول مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴، او صراحتاً اعلام کرد که خود را بزرگترین 
رئیس جمهور تاریــخ می داند؛ حتی برتر از لینکلن یا واشــنگتن. 
او بــه هــوش خود می بالــد و انتظــار دارد اعضای کابینــه و دیگر 
مقامات عالی رتبه در انظار عمومی به ســتایش آیینی او بپردازند. 
حتی جمهوری خواهــان متعصب هم اکنون در تجلیــل از ترامپ 
کم نمی گذارند؛ تا جایی که لایحه ای در کنگره پیشــنهاد می دهد 
چهره او به کوه راشمور اضافه شود. این علاقه به ستایش غلوآمیز را 
سیاستمداران سایرکشورها نیز به خوبی درک کرده اند؛ برای نمونه، 
سفیر رژیم اسرائیل در ایالات متحده، به دفعات او را منجی خطاب 
کرده است یا سفیر عربستان او را یگانه مرد صلح خطاب کرده است. 

کارنامه ترامپ: از واقعیت تا توهم دستاورد �
مشکل ترامپ این است که کارنامه او در دوران ریاست جمهوری 
در بهتریــن حالت متوســط و در بدترین حالت یک فاجعه اســت. 
در دوره اول، او همه گیــری کووید-۱۹ را بســیار بــد مدیریت کرد، 
بدهی ایالات متحده را بیش از ۸ تریلیون دلار افزایش داد، کســری 
تجاری آمریکا را وخیم تر ساخت، در پایان دادن به جنگ افغانستان 
ناکام ماند، نتوانســت کره شــمالی را متقاعد به کاهــش زرادخانه 
هســته ای اش کند، ناتو را تضعیف نمــود، از برجام و پیمان پاریس 
خارج شد و روابط با متحدان دیرینه ایالات متحده را بی هدف به هم 
ریخت. پس از آن عملکرد، رأی دهندگان به درستی او را از کاخ سفید 
بیرون راندند. او عمدتاً به این دلیل در دور دوم پیروز شد که جو بایدن 
بسیار دیرهنگام از رقابت ها کنار رفت. اکنون ترامپ در تلاش برای 
تحولی رادیکال در سیاســت داخلی و خارجی ایالات متحده است 
که به ترس های مشروعی از رکود اقتصادی دامن زده، برتری علمی 
و آکادمیک پیشــرو جهان را به خطر انداخته و باعث شده است که 
میزان محبوبیت او سریع تر از هر رئیس جمهور ایالات متحده در ۸۰ 
سال گذشته سقوط کند. احتمالًا در حال حاضر دشوار بتوان کسی 
را  پیدا کرد که تصویر ترامپ را برای کوه راشــمور مناسب تشخیص 
دهد.  با این حال، ترامپ را هنوز دســت کم نگیرید، زیرا تمام دوران 
کاری او، چه پیش از ورود به سیاست و چه پس از آن، بر پایه ی توانایی 
چشمگیرش در ایجاد توهم دستاورد استوار بوده است، حتی زمانی 
که حقایق، برخلاف آن ســخن می گویند. او حرفه تجاری خود را با 

ثروتی قابل توجه آغاز کرد، اما دچار ورشکستگی های مکرر و سایر 
شکست های تجاری شد و در عین حال مرتکب چندین کلاهبرداری 
شــد. با وجود این کارنامه متوسط، ترکیبی از خودتبلیغی بی وقفه، 
دروغگویی بی شرمانه، خودشیفتگی افراطی، رویافروشی ماهرانه و 
فرصت استثنایی حضور به عنوان ستاره تلویزیون، میلیون ها نفر را 
متقاعد کرد که او یک نابغه کسب وکار و یک استاد معامله گر است. 
در مقام رئیس جمهور، دســتاورد اصلی ترامپ شکستن بسیاری از 
هنجارهایی است که نظم دموکراتیک ایالات متحده را شکل داده و 
به چالش کشیدن بسیاری از باورهای مرسوم است. برای حامیانش، 
این نشــانگر نبوغ اوســت؛ اما برای منتقدانش، این نشان دهنده 

خطرناک بودن اوســت. متأســفانه، او بیش از حد ناتوان یا بی میل 
بوده اســت که جزئیات لازم برای اجرای اصلاحات مؤثر را فرا گیرد 
و در مذاکره آن قدر ناتوان بوده که نتواند حریفان خارجی باتجربه و 
سرسخت را فریب دهد. او به کرّات به اولتیماتوم های خود بی تفاوت 
بوده و آن ها را فراموش کرده است، و عشق و نفرت او از افراد و سران 

کشورها به طور روزانه دچار تغییر می شود.

جاه طلبی رؤسای جمهور: بین منافع شخصی و عمومی �
اما آیا تلاش یک رئیس جمهور برای داشــتن جایگاهی خاص 
در کتاب هــای تاریــخ، کاری اشــتباه اســت؟ آیا نبایــد بخواهیم 
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